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 صبور مثل بصیر
درباره شهید محمدحسین بصیر، فرمانده گردان کوثر لشکر ۲۱ امام‌رضا‌)ع( که 20 اسفند‌‌1363 به شهادت رسید

یکم/ حجره پارچه‌فروشـی
توی یکی از همان جلسات سیاسی مذهبی آیت‌ا... 
خامنـه‌ای یـا شـهید هاشـمی‌‌نژاد بـود کـه نوجوانـی 
با چشـم‌های براق و سـر تراشـیده، دوزانو نشسـت 
و شـروع کـرد تنـد تنـد از روزگار بچگـی گفـت. اینکـه 
اصالتا اهل اینجا نیسـت. تازه چهارسـال می‌‌شـود 
آمده‌اند مشـهد. اهل شـهر ری تهران‌اند. می‌‌گوید 
از کلاس پنجم آمده‌اند اینجا. پدرش پارچه‌فروشی 
دارد و خانه‌شـان سـمت محلـه کلاتـه برفـی اسـت. 
روزهـا مـی‌‌رود وردسـت پـدر کار می‌‌کنـد، عصرهـا 
مـی‌‌رود مدرسـه و شـب‌ها در خدمـت جلسـات 
اسـت. دیگـر چیـزی نمی‌‌گویـد. هرچـه می‌دانسـته 
گفتـه. دلـش می‌خواهـد بگوینـد: آفریـن پسـر. خـدا 
حفظـت کنـد. تـو همانـی هسـتی کـه بـه درد ایـن 
انقلاب می‌خوری. تو باید باشی. دلش می‌خواهد 
از همیـن فـردا او هـم یکـی از همان‌هایـی باشـد کـه 
اعلامیه و نوارهای امام را زیر کت و پیراهنش پنهان 
می‌کنـد. تنـد و تنـد تـوی دلـش صلـوات می‌فرسـتد 
و بـا تسـبیح تـوی دسـتانش بـازی می‌کنـد. شـغل 
پـدر نجاتـش می‌دهـد. از فـردای آن روز مأمـور 
می‌شـود اعلامیـه هـا را لای پارچه‌هـا جاسـاز کنـد 
و بدهـد دسـت جوانـان انقلابـی. کـم کـم می‌شـود 
یکـی از معتمدتریـن آدم‌هـای حلقـه انقلابیـون. 
کار پارچه‌فروشـی پـدر جمـع می‌شـود. پـدر مـی‌رود 
مـا محمدحسـین همچنـان  نـی. ا غ باغبا ا سـر
مشـغول آبیاری نهال انقلاب اسـت. درسـش را رها 
نکرده. هنوز مدرسـه را توی شـیفت شـبانه دنبال 
می‌کنـد. او در طـول روز کارهـای مهم‌تـری دارد. 
دیپلمـش را کـه می‌گیـرد، بـا فراغ‌بـال راه می‌‌افتـد 
تـوی خیابان‌هـا. هیـچ زخمـه‌ای از مأمـوران ارتـش 
شاهنشـاهی را بی‌جـواب نمی‌گـذارد. مثـل همـان 
روزی کـه جلـوی چشـم‌هایش اهانـت یـک سـرباز 
ارتـش بـه یـک روحانـی را دیـد و خـون دویـد تـوی 
صورتـش و بـا جسـارت تمـام جلـو رفـت و زل زد 
توی چشـم‌های سـرباز و با خشـمی‌ که از رگ‌های 
متـورم گردنـش بیـرون مـی‌زد گفـت: مـرگ بـر شـاه! 
امـا پـس از آن، شـتاب گلولـه اسـلحه ژ3 سـرباز، از 
سرعت قدم‌های محمدحسین بیشتر بود. گلوله 
چرخیـد و چرخیـد و چرخیـد و بـا نهایـت حـرارت بـه 
شقیقه محمدحسین نشست. توی آن 9روزی که 
در حالـت اغمـا روی تخت‌هـای بیمارسـتان امـام 
رضـا)ع( افتـاده بـود، مـادرش بـه قـرار خواسـتگاری 
از صدیقـه سـادات، دختـر خانـواده موسـوی‌نیا 
فکـر می‌کـرد. محمدحسـین امـا همیـن کـه چشـم 
بـاز کـرد، سـراغ قبلـه را گرفـت. دل‌شـوره نمازهـای 

قضایـش را داشـت.

دوم/ وقتی شـاه رفت
تمـام صورتـش بانـداژ بـود و صدیقـه جـز یـک جفت 
چشـم نجیـب و پرفـروغ، چیـز دیگـری از آن صـورت 
مجـروح نصیبـش نشـد. نمی‌دانسـت زیـر انبـوه 
آن نوارهـای سـفید، چـه لبخنـدی پنهـان اسـت. 

منصفانـه نبـود. محمدحسـین یـک بـار 
پیـش از مجروحیـت، صدیقـه را جلـوی در 
مدرسـه دیـده بـود. می‌خواسـت حجـب و 
حیـا و حجـاب و وقـارش را بـه معیارهـای 
خودش بسنجد. صدیقه سادات، از همان 
چندهفتـه پیـش بـه دل محمدحسـین 
نشسـته بـود و محمدحسـین هـم پـس از 
جلسـه رسـمی‌ خواسـتگاری بـه دل پـدر 

صدیقـه سـادات نشسـت. چنـد روز بعـد، درسـت 
همـان روزی کـه روزنامه‌هـا بـا تیتـر درشـتِ »شـاه 
رفـت« تـوی خیابان‌هـا بـه چشـم می‌خوردنـد، 
محمدحسـین بـا صورتـی مجـروح داشـت از تـوی 
آینـه بـه نوعـروس پانـزده سـاله‌اش نـگاه می‌کـرد. 
صدیقـه سـادات بـا همـان یـک نظـر، دلـش ریختـه 
بـود. خطبـه عقـد جـاری شـد و بـرای اولیـن بـار 
کـرد.  آن لبخنـد زیـر بانداژهـای سـفید را شـکار 
او بهتریـن تصمیـم زندگـی‌اش بـود. چهارمـاه 
بعـد هـر دو زیـر سـقفی مشـترک، بـه خاطـرات آن 

خواستگاری عجیب و غریب می‌خندیدند.

سـوم/ در آرزوی رفتن
ن  نـا ا جو ز  ا یکـی  حسـین  محمد
ن  محله‌شـا بسـیح  ه  یـگا پا ر  پا‌بـه‌کا
ع( مشـهد  ( د ا لجو ه مسـجد‌ا یـگا پا بـود، 
حسـین  محمد ی  نگشـت‌ها ا سر ی  و ر
می‌چرخیـد. همـه جوان‌هـا و نوجوان‌هـا 

روی او حسـاب باز کرده بودند. تازه داشـتند لذت 
پیـروزی انقالب را می‌چشـیدند و می‌خواسـتند 
زند.  ه بسـا ز دسـت در دسـت هـم، وطنـی تـا
محمدحسـین آن روزهـا یکـی از نیروهـای سـپاه 
بـود. اوقـات بیـکاری‌اش در مسـجد می‌گذشـت. 
کتاب‌هـای به‌درد‌بخـور مـی‌‌آورد مـی‌داد دسـت 
جوان‌هـا. هرچـه از فنـون نظامـی‌ می‌دانسـت 
بی‌چشمداشـت در اختیارشـان می‌گذاشـت. 
آموزه‌هایش از جلسات آیت‌ا... خامنه‌ای و شهید 
هاشـمی‌‌نژاد هنوز توی سـرش زنده بود. رسـالتش 

را، ترویج اندیشه‌های انقلاب اسلامی‌ می‌دانست 
و انگار هیچ کار مهم‌تری نداشـت جز تربیت نسـل 
دوم انقالب، امـا همیـن کـه خبـر غائلـه کردسـتان و 
ناآرامی‌‌هـای پـاوه بـه مشـهد رسـید، او هـم شـال و 
کلاه کـرد رفـت سـمت غـرب. صدیقـه سـادات بایـد 
بـه ایـن رفت‌و‌آمدهـای وقـت و بی‌وقـت عـادت 
می‌کـرد. موجـی بـود کـه آسـودگی‌اش او را بـه عـدم 
می‌کشـاند. بـا پـای خـودش می‌رفـت و بـا برانـکارد و 
پـرواز و آمبولانـس برمی‌گشـت. تـوی حیـاط خانـه 
خداحافظی می‌کرد و روی تخت‌های بیمارستان 
گـوی سالمتش  سالم مـی‌داد. هرچـه مـادرش دعا
بـود، محمدحسـین دسـت بـه دامـن می‌شـد کـه 
آرزوی شهادت کند. با آغاز جنگ، از خیبر و میمک 
و فتح‌المبین و والفجر و عاشورا گذشته بود و هنوز 
دسـتش به قله شـهادت نرسـیده بود. از عملیات 
برمی‌گشت و عین آدم‌های سرشکسته و شرمنده، 

زیـر لـب می‌گفـت: ایـن بـار هـم نشـد.

چهـارم/ کربلای تب‌دار جنوب
ایـن آخری‌هـا بـه رسـم صاحـب نامـش، خانـواده را 
بـا خـود بـرده بـود کربالی جنـوب. جایـی حوالـی 
اهواز که خانواده رزمندگان در خانه‌های سازمانی 
پناهنده می‌شدند. این‌طور می‌شد هفته‌ای یکی 
دو بار به صدیقه سادات و دخترهایش سری بزند. 
یـک بـار وقتـی هنـوز چنـد روز بیشـتر از آمدنشـان 
نگذشته بود، آمد خانه و گفت جمع کنیم برگردیم 
مشهد. صدیقه سادات، شور افتاده بود به دلش. 
آن‌هـا تـازه آمـده بودنـد. چمدان‌هـا هنـوز نیمـه بـاز 
بـود. دهـان حیرتـش بازمانـد تـا رسـیدن به مشـهد. 
همیـن کـه عکـس بـرادر صدیقـه روی دیـوار خانـه 
پدری میان انبوه پارچه‌های سیاه از میان حجله 
و نوای عبدالباسط گذشت و مثل گلوله‌ای داغ به 
سـینه صدیقـه سـادات نشسـت، فهمیـد کار از کار 
گذشته. سید محمدکاظم پیش از محمدحسین 
رفتـه بـود. اواخـر تابسـتان بـود. بـوی پاییـز خودش 
را چند هفته‌ای زودتر کشـانده بود سـمت بهشـت 
رضا)ع( لای بلوک‌های معطر شهدا. محمدحسین 
ک‌آلود  سـر مزار سـیدمحمدکاظم گوشـه چادر خا
صدیقـه سـادات را گرفتـه بـود و بـا انگشـت اشـاره 
هفـت قبـر پایین‌تـر را شـمرده بـود و اشـاره کـرده 
بود که همانجاست. آن روز صدیقه سادات میان 
التهاب داغ برادر چیزی از اشـارات محمدحسـین 
نفهمیـده بـود. شـش مـاه بعـد، زمانـی کـه پیکـرش 
عین ماهی بی‌جان روی آب‌های جنوب ایستاد و 
چند روز بعد به مشهد برگشت و توی همان قطعه 
ک سـپرده شـد، صدیقه سـادات تازه فهمید  به خا
محمدحسـین وعـده شـهادت مـی‌داد. شـهادتی 
کـه در لبـاس فرماندهـی اتفـاق افتـاد. جایـی میـان 
رزمنـدگان لشـکر 21 امـام رضـا)ع(. همان‌هایـی کـه 
وقتـی می‌خواسـتند یکدیگـر را بـه صبـر دعـوت 
کننـد، نیـم نگاهـی بـه محمدحسـین می‌‌انداختند 

و می‌گفتنـد: »بصیـر بـاش....«
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مرزبان زبان خود باشیم  
حدیـث را هـر روز بخوانـی، تـازه اسـت. کلام رسـول خـدا)ص( روح‌یافتـه بـا کلام 
خداسـت. چنیـن اسـت کـه چـراغ هدایـت می‌شـود و راه نجـات؛ مثـل همیـن 
فـراز بلنـد خطبـه نبـوی دربـاره رمضـان کـه گویـی ناظـر بـه الان اسـت؛ همیـن 
ظَـرُ إلَیـهِ   النَّ

ُ
الان کـه در آن قـرار داریـم: »وَاحفَظـوا ألسِـنَتَکُم، و غُضّـوا عَمّـا لا یَحِـلّ

 الِاسـتِماعُ إلَیـهِ أسـماعَکُم؛ زبانتـان را نگـه داریـد؛ چشـم 
ُ

أبصارَکُـم و عَمّـا لا یَحِـلّ
هایتان را از آنچه نگاه به آن حلال نیسـت، بپوشـانید؛ گوش‌هایتان را از آنچه 
شـنیدنش حالل نیسـت، فـرو بندیـد.« آیـا حـس نمی‌کنیـد بـرای امـروز اسـت؟ 
راهبردی است برای برون‌شدن جامعه امروز از مصائبی که به آن گرفتار آمده 
اسـت؟ واقعـا »وَاحفَظـوا ألسِـنَتَکُم« مـا را یـاد برخـی افـراد پرادعـا نمی‌انـدازد کـه 
بـه کلمـه و کلام، شمشـیر می‌چرخاننـد؟ یـاد خودمـان نمی‌افتیـم کـه گاه مهـار 
قلـم و زبـان از دسـت می‌دهیـم و بـه تخریـب و تحریـف، کلمـه شـمار می‌کنیـم؟ نبایـد پرسـید کـه 
مـا کجـایِ نظـام تربیتـی پیامبریـم؟ شـیر را بچـه همـی مانـده بـدو/ تـو بـه پیغمبـر بـه چـه می‌مانـی 
بگـو؟ واقعـا چـه می‌تـوان گفـت کـه در حفـظ زبـان رفوزه‌ایـم. یـاد فـردی افتـادم کـه جلـو بنـر »یـا 
کـمْ تُفْلِحُـونَ؛ ا ىکسـان ىکـه ایمـان 

َ
قُـوا الَله لَعَلّ

َ
ذِیـنَ آمَنُـوا اصْبِـرُوا وَ صابِـرُوا وَ رابِطُـوا وَ اتّ

َ
یهَـا الّ

َ
أ

آورده‌ایـد، شـکیبا باشـید و دیگـران را بـه شـکیبای ىفراخوانیـد و در جنگ‌هـا پایـدار ىکنیـد و از 
خدا بترسـید، باشـد که رسـتگار شـوید.« تریبون‌دردسـت قدم می‌زد و حرف‌هایی می‌گفت که 
بـا صراحـت آموزه‌هـای آیـه200 سـوره آل‌عمـران در تضـادی آشـکار بـود. کلمـات آیـه در قالـب امـر 
اسـت. اطاعت واجب دارد، اما دریغا که ناشـنیده می‌ماند امر الهی، چه رسـد که توقع رفتار آن 
را داشـته باشـیم. زبان را و قلم را باید پاسـداری کرد. از آن جز زیبایی و کوشـش برای بهترشـدن 
حال مردم نباید برخیزد، اما برخی‌ها انگار راه دیگر را در پیش می‌گیرند. »وَ احفَظوا ألسِنَتَکُم« 
اقتضا می‌کند حریم اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را محترم بشماریم. به وقت 
نقـد هـم حواسـمان باشـد. مثـل رطب‌خـورده‌ای نباشـیم کـه شـیره رطـب از لبانـش می‌ریـزد، امـا 
مـدام منـع رطـب می‌کنـد. معلـوم اسـت کـه جـواب نمی‌گیـرد. معلـوم اسـت کـه جـواب معکـوس 
ک نکرده‌ایـم، لکـه لبـاس دیگـران را نشـان‌دادن، باعـث  می‌گیـرد. وقتـی خـود جامه‌مـان را پـا
تمسـخر خودمان می‌شـود. درس تقوا را زبانی باید حرف‌به‌حرف بر جان‌ها بنشـاند که جهانی 
کیـزه داشـته باشـد. زبـان و قلـم در کار نقـد داریـم، امـا بایـد بـرای مـا بـه صـدای بلنـد بخواننـد کـه  پا
»آیا تو چنان که می‌نمایی هسـتی؟« بسـیارمان در برابر این سـؤال، بی‌جواب می‌مانیم. چون 
گـر بودیـم کـه وضـع کشـور ایـن نبـود کـه هسـت. »و غُضّـوا عَمّـا  نیسـتیم چنان‌کـه می‌نماییـم. ا
ظَـرُ إلَیـهِ أبصارَکُـم« هـم فقـط بـه چـرای چشـم در خرمـن کوچـه و خیابـان نظـر نـدارد،   النَّ

ُ
لا یَحِـلّ

بلکـه از ذره‌بین‌انداختـن در حریـم خصوصـی و زندگـی مـردم هـم برحـذر مـی‌دارد. واقعـا ایـن 
چشم‌پوشـانی را تمام‌سـاحتی بایـد بـه رفتـار درآورد. هـم بیمارچشـمی اجتماعـی را چـاره کـرد و 
 الِاسـتِماعُ إلَیـهِ أسـماعَکُم« هـم مـا را 

ُ
هـم ولـع دیـدن پشـت دیوارهـا را فرونشـاند. »و عَمّـا لا یَحِـلّ

بـه پرهیـز از شـنیدن ناشـنیدنی‌ها فرمـان می‌دهـد. کـم نیسـتیم مـا کـه می‌شـنویم، تحت‌تاثیـر 
قـرار می‌گیریـم و دسـت اقـدام کسـانی می‌شـویم کـه بـه گفتـار، رفتـار مـا را در راسـتای منافـع خـود 
سازمان می‌دهند. باری این فراز از خطبه نبوی، هشداری است برای امروز ما. هوشیار شویم 
و در نظـام تربیتـی رسـول اعظـم الهـی، راه خـود را بـه سـوی صالح و تقـوا اصالح کنیـم. بدانیـم کـه 

امـروز زبـان را، دیـده را و گـوش را بایـد مدیریـت کـرد، خیلـی بیشـتر از پیـش. یـا علـی!
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اثری از فهیمه حق‌بیان با موضوع حروف‌نگاری اسماءالحسنی

اثربرگزیده دومین نمایشگاه سالانه پوسترهای حروف‌نگاری اسماءالحسنی

به وقت سبز شدن 

بهار با سبزه‌ها گره خورده است. فصل رنگ است و زندگی. 
وقت نو شدن است و جوانه زدن. یک سال دیگر هم 
گذشت و چیزی نمانده تا آغاز سال 1404 و یا مقلب‌القلوب 
و الابصار خواندنمان دور سفره هفت‌سین. به رسم هر سال 
که شهر با یادمان‌های نوروزی و گل‌آرایی تزئین می‌شود،‌ 
سازه‌های گل‌آرایی شده متعددی در سازمان پارک‌های 
شهرداری مشهد در حال آماده‌سازی است تا در جای جای 

شهر مشهد جانمایی شود. 

عکس:‌ میلاد سمنگانی / شهرآرا

عکس روز

 پری‌ها دروغ نمی‌گویند  

یک کار بانکی اداری واجب باعث شد دیروز بعد 
از برنامه بنشینم توی پرواز و بیایم تهران و دوباره 
دیشب برگشتم مشهد. برنامه »به وقت سحر« 
که از حرم مطهر امام‌رضا)ع( هر سحر می‌رود روی 
آنتن، الحمدلله روی روال افتاده است و خیلی 
از ناهماهنگی‌هایی را که شب‌های اول بدان 
دچار بودیم، دیگر نداریم. با مردم خداحافظی 
کردم. در حرم نمازم را خواندم و مستقیم آمدم 
فرودگاه. یک کیف دم‌دستی و شارژر و عطر و کلید 
و این‌ها داشتم. پرواز تأخیر نداشت و به‌موقع 
کانتر بلیت باز شد و در آن تونل فلزی که از سالن مستقیم می‌رود 
توی هواپیما، اتفاقی افتاد که تکانم داد. خورشید تازه طلوع 
کرده بود و از شیشه‌های تونل نور رد می‌شد و ما همه سایه 
داشتیم. دخترک داشت با مادرش توی تونل می‌آمد که متوجه 
سایه‌اش شد. می‌ایستاد، تماشایش می‌کرد، می‌خندید، بعد 
به مادرش گفت »دوستم داره با ما می‌آد.« مادرش که متوجه 

نبود، گفت »کی؟« دخترک گفت »پری...« مادر گفت »پری کیه 
؟« و دخترک که حالا فهمیده بودم اسمش آیناز است، گفت  آیناز
»این دیگه! ببین، پری داره با ما می‌آد...« مادرش لبخند زد. 
من لبخند زدم و خواستم از شیرین‌زبانی آیناز سهمی داشته 
باشم. گفتم »عمو، دوستت حرف هم می‌زنه؟« گفت »بعععله، پس 
چی؟« گفتم »جدی؟! چیا می‌گه مثلا؟« گفت »داره می‌گه برای ما 
این آخرین‌باره سوار هواپیما می‌شیم!« من خندیدم. مادرش 
گفت »دخترم، اولین‌بار... شما اولین‌باره داری سوار هواپیما 
می‌شی...« آیناز گفت »نه، می‌گه آخرین‌بار...« در قلبم یک سار 
پرید... . یاد آن سکانس مهیب فیلم »مسافران« بهرام بیضایی 
افتادم. در هیاهو و بدوبدو چمدان‌بستن و سوارشدن به ماشین، 
یکهو هماخانم روستا زل می‌زند به دوربین و می‌گوید »ما به تهران 
یم، ولی به تهران نمی‌رسیم. همه کشته می‌شیم« و بعد  می‌ر
فیلم شروع می‌شود. از آیناز و مادرش می‌گذرم و روی صندلی‌ام 
می‌نشینم. سر ساعت8 هواپیما می‌پرد. می‌نشینم روی صندلی 
و بیهوش می‌شوم از خواب. کجایم، ساعت چند است و چقدر 

ک، بهتر  است که پریده‌ایم را نمی‌دانم. با یک تکان وحشتنا
بگویم، با تکان‌های موجاموج هواپیما، از خواب می‌پرم. زن‌ها 
لاسر جامدان باز می‌شود.  جیغ می‌کشند، دوسه تا جعبه با
مهماندارها مدام توی بلندگوی پرواز چیزهایی می‌گویند و سعی 
می‌کنند همه را آرام کنند. مردها آرام‌ترند، ولی کله بچرخانی، از 
دندان‌قروچه‌هاشان می‌فهمی ترسیده‌اند. کپ کرده‌ایم. مدام 
جمله آیناز توی سرم است: »این آخرین‌باریه که سوار هواپیما 
می‌شیم...« حالا تهرانم. نشستیم. حالت‌تهوع نمی‌گذارد اسنپ 
بگیرم. نشسته‌ام روی نیمکتی در ترمینال2 مهرآباد. هنوز قلبم 
توی حلقم است. مرگ می‌توانست همین‌قدر ساده و مهیب 
اتفاق بیفتد. هواپیمایی زوزه می‌کشد به سمت مشهد. خال 
آسمان می‌شود. با نگاهم تعقیبش می‌کنم... ممنونم که دوباره 
فرصت زندگی به من دادی. ممنونم که گذاشتی بیشتر رمضان 
را درک کنم... ممنون که حرف‌های پری اشتباه درآمد... کسی 
چه می‌داند؟ شاید ما قرار بود نباشیم و یکی از چهارقل‌های 

مادربزرگ‌های توی پرواز نجاتمان داد.
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